باسمه تعالی
موضوع: شیطان بزرگ
انگیزه سازی
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله: 
«بَيْنَمَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ‌علیه‌السلام جَالِسٌ إِذْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ إِبْلِيسُ وَ عَلَيْهِ بُرْنُسٌ ذُو أَلْوَانٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْ مُوسَى خَلَعَ الْبُرْنُسَ وَ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ مُوسَى مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا إِبْلِيسُ قَالَ مُوسَى فَلَا قَرَّبَ اللَّهُ دَارَكَ فِيمَ جِئْتَ قَالَ إِنَّمَا جِئْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْكَ لِمَكَانِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَقَالَ لَهُ مُوسَى فَمَا هَذَا الْبُرْنُسُ قَالَ أَخْتَطِفُ بِهِ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ- قَالَ لَهُ مُوسَى أَخْبِرْنِي بِالذَّنْبِ الَّذِي إِذَا أَذْنَبَهُ ابْنُ آدَمَ اسْتَحْوَذْتَ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ وَ اسْتَكْثَرَ عَمَلَهُ وَ صَغُرَ فِي عَيْنِهِ ذَنْبُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ- أُوصِيكَ بِثَلَاثِ خِصَالٍ يَا مُوسَى لَا تَخْلُ بِامْرَأَةٍ وَ لَا تَخْلُ بِكَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ لَا تَخْلُو بِهِ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي وَ إِيَّاكَ أَنْ تُعَاهِدَ اللَّهَ عَهْداً فَإِنَّهُ مَا عَاهَدَ اللَّهَ أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي حَتَّى أَحُولَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْوَفَاءِ بِهِ وَ إِذَا هَمَمْتَ بِصَدَقَةٍ فَأَمْضِهَا فَإِنَّهُ إِذَا هَمَّ الْعَبْدُ بِصَدَقَةٍ كُنْتُ صَاحِبَهُ دُونَ أَصْحَابِي أَحُولُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا ثُمَّ وَلَّى إِبْلِيسُ وَ يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَ يَا عَوْلَهُ عَلَّمْتُ مُوسَى مَا يُعَلِّمُهُ بَنِي آدَمَ.»[footnoteRef:1] [1: . امالی مفید، ص156.] 

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله فرمود: يك روز همين طور كه موسى بن عمران ‌علیه‌السلام نشسته بود، ابليس با كلاه‏ رنگارنگى كه بر سر داشت به سوى او آمد، چون به موسى نزديك شد، كلاه را برداشت و پيش آمد و سلام كرد. موسى ‌علیه‌السلام فرمود: تو كيستى؟ گفت: من ابليس هستم. موسى فرمود: خدا آواره‏ات كند، براى چه آمده‏اى؟ گفت: آمده‏ام به خاطر منزلتى كه نزد خدا دارى به تو سلام كنم. موسى گفت: اين كلاه چيست؟ گفت: به وسيله اين كلاه دل‌هاى آدميان را مى‏ربايم (گويا رنگ‌هاى مختلف آن نمودار فريبندگى و شهوات و آرايش‌هاى دنيا و عقايد فاسد و اديان باطل بوده است).
موسى گفت: مرا خبر ده از آن گناهى كه چون آدميزاد مرتكب شود، بر او چيره مى‏شوى و او را به سوى دلخواه و مراد خود مى‏برى. شيطان گفت: هنگامى كه او از خودش خرسند شود، عملش را بسيار شمارد و گناهش در نظرش كوچك جلوه كند. سپس گفت: اى موسى، تو را به سه خصلت سفارش مى‏كنم: نه تو با زنى خلوت كن و نه او با تو خلوت كند، كه هيچ مرد و زنى با هم خلوت نكنند، مگر اينكه من خودم همدم آنان هستم؛ نه ياران من. و مبادا با خدا عهدى كنى (و اگر عهدى كردى فورا به جاى آر) زيرا كه احدى با خدا عهد نكند، جز اينكه خودم و نه يارانم، همدم او باشم تا اينكه ميان او و وفاى به عهدش فاصله اندازم. و هر گاه تصميم به صدقه دادن گرفتى، فورا بپرداز، كه هر گاه بنده‏اى عزم صدقه دادن كند، خودم و نه يارانم، همدم او باشم تا ميان او و صدقه دادن جدائى اندازم. سپس ابليس بازگشت در حالى كه مى‏گفت: واى بر من! خاك بر سرم! به موسى چيزى آموختم كه‏ به آدميزادگان خواهد آموخت.
اقناع اندیشه
خدا در قرآن 12 بار[footnoteRef:2] فرموده شیطان دشمن شماست، او را دشمن بگیرید: [2:  . البقرة : 168  يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ. 
البقرة : 208  يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ.
 الأنعام : 112  وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحي‏ بَعْضُهُمْ إِلى‏ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ.
الأنعام : 142  وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ. 
الأعراف : 22  فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ ناداهُما رَبُّهُما أَ لَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ أَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبينٌ.
يوسف : 5  قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى‏ إِخْوَتِكَ فَيَكيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبينٌ. 
الإسراء : 53  وَ قُلْ لِعِبادي يَقُولُوا الَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبيناً. 
الكهف : 50  وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْليسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُوني‏ وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمينَ بَدَلاً.
القصص : 15  وَ دَخَلَ الْمَدينَةَ عَلى‏ حينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذي مِنْ شيعَتِهِ عَلَى الَّذي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى‏ فَقَضى‏ عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبينٌ. 
فاطر : 6  إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعيرِ. 
يس : 60  أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني‏ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ.
الزخرف : 62  وَ لا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبينٌ.] 

 «إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعيرِ[footnoteRef:3].»  [3: . فاطر/ 6. ] 

البتّه شيطان دشمن شماست، پس او را دشمن بدانيد او فقط حزبش را به اين دعوت مى‏كند كه اهل آتش سوزان (جهنّم) باشند!
او قسم خورده همه تلاشش را برای جهنمی شدن من و شما بکند، در کارش هم تبحّر بسیاری دارد، چون چند هزار سال است که در حال گمراه کردن بنده‌های خداست. خوب می‌داند با چه روشی من و شما را از راه خدا منحرف کند.
سیاست شیطان سیاست گام به گام است! خدا در قرآن می‌فرماید: «وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.» و از گام‌هاى شيطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شما است.[footnoteRef:4] [4: . " خطوات" جمع" خطوة" (بر وزن قربه) به معنى گام و قدم است و خطوات شيطان گام‌هايى است كه شيطان براى وصول به هدف خود و اغواء مردم بر مى‏دارد.] 

طبق آیات قرآن، گام‌های آن ملعون به ترتیب ذیل است:
مرحله اول القاى وسوسه است: «فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ»[footnoteRef:5]  [5: . طه /120.] 

 در مرحله دوم تماس مى‏گيرد: «مَسَّهُمْ طائِفٌ» [footnoteRef:6] [6: . اعراف/ 29.] 

 در مرحله سوم در قلب فرو مى‏رود: «فِي صُدُورِ النَّاسِ»[footnoteRef:7]  [7: . ناس/5.] 

 در مرحله چهارم در روح مى‏ماند: «فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ»[footnoteRef:8]  [8: . زخرف/36.] 

 در مرحله پنجم انسان را عضو حزب خود قرار مى‏دهد: «حِزْبُ الشَّيْطانِ»[footnoteRef:9]  [9: . نساء / 119.] 

در مرحله ششم سرپرست انسان مى‏شود: «وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا»[footnoteRef:10]  [10: . الانعام / 112.] 

در مرحله هفتم انسان خود يك شيطان مى‏شود: «شَياطِينَ الْإِنْسِ»[footnoteRef:11]  [11: . تفسیرنور، ج10، ص454.] 

به همه هم طمع دارد، حتی شیخ انصاری مرجع عالیقدر عالم تشیع؛ یکی از شاگردان شیخ انصاری می‌گوید: «در دورانی که در نجف اشرف نزد شیخ انصاری به تحصیل مشغول بودم، شبی شیطان را در خواب دیدم که بندها و طناب‌های متعددی در دست داشت. از شیطان پرسیدم: «این بندها برای چیست؟» پاسخ داد: «این‌ها را به گردن مردم می‌اندازم و آن‌ها را به سوی خویش می‌کشم و به دام می‌افکنم. دیروز، یکی از طناب‌ها را به گردن شیخ انصاری انداختم و او را از اتاقش تا اواسط کوچه‌ای که منزل شیخ در آن است، کشیدم، ولی افسوس که بر خلاف زحمات زیادم، شیخ از قید رها شد و بازگشت.»
هنگامی که شیطان این ماجرا را نقل کرد، از او پرسیدم: «اکنون که طناب‌ها را در دست داری، طناب مرا نشان بده.» شیطان لبخندی زد و گفت: «امثال تو نیازی به طناب ندارند و خودشان به دنبال من می‌دوند!»
هنگامی که از خواب بیدار شدم، در تعبیر آن به فکر فرو رفتم. عاقبت تصمیم گرفتم مطلب را برای شیخ بیان کنم. شیخ گفت: «شیطان راست گفته است، زیرا آن ملعون دیروز می‌خواست مرا فریب دهد که به لطف خدا از دام او گریختم.
جریان از این قرار بود که دیروز به مقداری پول نیاز داشتم و از سویی، چیزی در منزل موجود نبود. با خود گفتم: یک ریال از مال امام زمان ‌علیه‌السلام نزدم وجود دارد که هنوز وقت مصرفش نرسیده است؛ آن را به عنوان قرض برمی‌دارم و سپس ادا خواهم کرد. یک ریال را برداشتم و از منزل خارج شدم. همین که خواستم آن چیز مورد نیاز را بخرم. با خود گفتم: از کجا معلوم که بتوانم این قرض را بعدا ادا کنم؟ در همین اندیشه و تردید بودم که ناگهان تصمیم قطعی گرفتم به منزل برگردم. از این رو، چیزی نخریدم و پول را به جای اولیه‌اش را باز گرداندم.»[footnoteRef:12] [12: . زندگانی و شخصیت شیخ انصاری، ص 88. به نقل از سایت تبیان.] 

تحریک احساس
حالا که از دشمنی آن ملعون با خبر شدیم باید با تکنیک‌های او در حملاتش آشنا باشیم و بدانیم از چه ناحیه‌ای و چه طور حمله می‌کند، تا بتوانیم مقابل حملاتش از خودمان دفاع کنیم و تسلیمش نشویم و شکست نخوریم. طبق روایات یکی از سلاح‌های ابلیس نگاه به نامحرم است.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی‌الله‌علیه‌وآله: «النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ فَمَنْ تَرَكَهَا خَوْفاً مِنَ اللَّهِ أَعْطَاهُ إِيمَاناً يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.»[footnoteRef:13] [13: . جامع الاخبار، ص 145.] 

رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله می‌فرمایند: نگاه به نامحرم تیری است مسموم از تیرهای شیطان. هر کس که آنرا به خاطر ترس از خدا ترک کند، خدا به او ایمانی می‌دهد که شیرینی آن ایمان را در قبلش احساس می‌کند.
مخصوصا این ایام! حیف نیست چشمی که با زلال اشک بر اباعبد الله شستشو شده، در دسته عزای امام حسین ‌علیه‌السلام به نگاه به نامحرم آلوده شود؟
بفهمیم وسوسه‌ها کار آن ملعون است. با کمک امام حسین ‌علیه‌السلام حداقل این ده روز مقابلش بایست و نگذار هر بلایی می‌خواهد سرت بیاورد! 
هر نگاه به نامحرم در مجلس ارباب بی کفن، هم تیری است از شیطان به چشم ما و هم تیری است از طرف ما به قلب مولا که حرمت مجلسش شکسته می‌شود، مراقب باشیم!

حضرت آیت الله مظاهری حفظه‌الله در رادیو معارف می‌فرمودند: 
روزی جوانی با یک حال منقلب پیش من آمد و گفت: حاج آقا! جریانی برای من پیش آمده، می‌خواهم برای شما تعریف کنم. گفتم: بگو پسرم، گفت مشهد مشرف شده بودم زیارت امام رضا ‌علیه‌السلام ، توی صحن با دختری بسیار زیبا برخورد کردم. لحظاتی غفلت کردم که در محضر امام رضا ‌علیه‌السلام هستم و خیره به او بودم. ناگهان چشمم به پنچره فولاد آقا افتاد، به خودم آمدم و شرمنده شدم و از خجالت به سرعت از صحن خارج شدم. برگشتم مسافرخانه و خوابیدم. در عالم رؤیا دیدم از همان در که صبح وارد صحن شدم، وارد صحن حضرت شدم و رفتم سمت ضریح آقا، مولا علی بن موسی الرضا ‌علیه‌السلام دقیقا در مکان ضریح نشسته بودند و به زائرانشان عنایت داشتند. من بدون عرض ادب و سلام رفتم جلو و با لگد به پهلوی مبارک حضرت زدم و از همان در که صبح از صحن بیرون آمده بودم، از صحن خارج شدم. 
آنچه دیده بود، باطن عملش بود که در خواب به او نشان داده بودند. باید در مجلس عزای ارباب حرمت نگه داشت، لات‌های قدیم به حرمت امام حسین ‌علیه‌السلام دو ماه محرم و صفر لب به نجاست نمی‌زدند و حرمت نگه می‌داشتند. بسیاری از آن‌ها به خاطر همین یک جو ادب، عاقبت به خیر می‌شدند.
رفتار سازی
همسر شهید همت نقل می‌کرد:
....ابراهیمی که با چشم بسته راه می رفت و ما دخترها از تقوای چشمش حرف می‌زدیم،کارش به جایی رسید که از زنش شنید: «تو از طریق همین چشم‌هات شهید میشی.»
گفت:«چرا؟»
گفتم:«چون خدا به این چشم‌ها هم کمال داده و هم جمال.»
ابراهیم چشم‌های زیبایی داشت. خودش هم می‌دانست. شاید به همین خاطر بود که هیچ وقت نمی‌گذاشت آرام بماند؛ یا سرخ از اشک دعا و توبه بود؛ یا سرخ از خستگی روزها جنگیدن و شب‌ها نخوابیدن.
می‌گفتم:«من یقین دارم این چشم ها تحفه‌ای است که تو به درگاه خدا خواهی داد.»
همین هم شد.[footnoteRef:14] [14: . برگرفته از کتاب"به مجنون گفتم زنده بمان".] 

... نمی دانست خواب دیده‌ام رفته‌ام توی ساختمانی سه طبقه. رفته‌ام طبقه سوم. دیده‌ام ابراهیم توی اتاق نشسته. دور تا دور هم خانم‌هایی چادر مشکی با روبنده نشسته‌اند.
گفتم: «برادر همت! شما اینجا چکار می‌کنید؟»
برگشت گفت: «برادر همت اسم آن دنیای من بود. اسم این دنیای من عبدالحسین شاه زیدست.»
این را آن روزها به هیچ کس نگفتم. حتی به خود ابراهیم. بعدها، بعد از شهید شدنش، رفتم پیش آقایی تا خوابم را تعبیر کند. چیزی نمی‌گفت. یا شانه خالی می‌کرد. گفتم ابراهیم شهید شده، خیالتان راحت باشد شما تعبیرتان را بکنید. نه خودم را معرفی کردم نه او را، نه موقعیت هردومان را.
گفت: «عبدالحسین شاه زید یعنی ایشان مثل امام حسین علیه‌السلام به شهادت می‌رسند. مقامشان هم مثل زید است؛ فرمانده لشکر حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله»
همین طور هم بود. ابراهیم بی سر بود و آن روزها، در مجنون، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله.[footnoteRef:15]  [15: . مجموعه کتاب "به مجنون گفتم زنده بمان" از انتشارات روایت فتح؛ "کتاب همت".] 

کسی که با خدا معامله کند، اینطور می‌شود. اگر چشم را به خاطر خدا بر حرام بستی، چشمت بینا به عجایب عالم می شود. در روایت آمده است:
قَالَ النَّبِيُّ صلّى‌اللَّه‌عليه‌و‌آله‌و‌سلّم: غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ‏ تَرَوُا الْعَجَائِب.‏[footnoteRef:16] [16: . مصباح الشريعة، ص9.] 
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این یک قاعده است؛ وقتی با اعضاء و جوارحت قشنگ بندگی کنی، خدا خریدار این اعضاء و جوارح می‌شود. امام حسین علیه‌السلام در دعای عرفه با ذره ذره وجودش به وحدانیت خدا شهادت داد؛ آنجا که فرمود: 
«أَنَا أَشْهَدُ [أُشْهِدُكَ‏] يَا إِلَهِي بِحَقِيقَةِ إِيمَانِي‏ وَ عَقْدِ عَزَمَاتِ يَقِينِي وَ خَالِصِ صَرِيحِ تَوْحِيدِي وَ بَاطِنِ مَكْنُونِ ضَمِيرِي وَ عَلَائِقِ مَجَارِي نُورِ بَصَرِي وَ أَسَارِيرِ صَفْحَةِ جَبِينِي وَ خُرْقِ [خَرَق‏] مَسَارِبِ نَفْسِي وَ حَذَارِيفِ [خَذَارِيفِ‏] مَارِنِ عِرْنِينِي وَ مَسَارِبِ صِمَاخِ سَمْعِي وَ مَا ضُمَّتْ وَ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ شَفَتَايَ وَ حَرَكَاتِ لَفْظِ لِسَانِي وَ مَغْرَزِ حَنَكِ فَمِي وَ فَكِّي وَ مَنَابِتِ أَضْرَاسِي وَ بُلُوغِ حَبَائِلِ بَارِعِ عُنُقِي وَ مَسَاغِ [مساغ‏] مَطْعَمِي [مَأْكَلِي‏] وَ مَشْرَبِي وَ حِمَالَةِ أُمِّ رَأْسِي وَ جُمَلِ حَمَائِلِ حَبْلِ وَتِينِي وَ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ تَامُورُ صَدْرِي وَ نِيَاطِ حِجَابِ قَلْبِي وَ أَفْلَاذِ حَوَاشِي كَبِدِي وَ مَا حَوَتْهُ شَرَاسِيفُ أَضْلَاعِي وَ حِقَاقِ مَفَاصِلِي وَ أَطْرَافِ أَنَامِلِي وَ قَبْضِ عَوَامِلِي وَ دَمِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ عَصَبِي وَ قَصَبِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عُرُوقِي وَ جَمِيعِ جَوَارِحِي وَ مَا انْتَسَجَ عَلَى ذَلِكَ أَيَّامُ رِضَاعِي وَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّي وَ نَوْمِي وَ يَقَظَتِي وَ سُكُونِي وَ حَرَكَتِي وَ حَرَكَاتِ رُكُوعِي وَ سُجُودِي.»[footnoteRef:17] [17: . إقبال الأعمال (ط - القديمة)، ج‏1، ص341.] 

خدا هم در کربلا خریدار ذره ذره وجود حسین علیه‌السلام شد؛ پیشانی ارباب را شکستند، تیر سه شعبه به قلبش زدند، با نیزه به پهلوی مولا زدند، از اسب به زمین افتاد. بقیه‌اش را نگویم. فقط همین قدر بدان که وقتی زینب کبری علیها‌السلام بالای سر برادر آمد، زبان حالش این بود:
ای پیکر برهنه ی بی سر حسین من                                  آیـا تویـی عزیـز پیمبـر، حسیـن مـن؟
پیدا نمی‌کنم به تنت جـای بوسه‌ای                                   جز جای تیر و نیزه و خنجر حسین من
بگـذار تـا زنـم به گلـوی بریـده‌ات                                   یک بوسـه با نیابـت مـادر حسیـن من
ای بر تنـت سـلام، جواب سلام ده                                   از حنجـر بریـده به خواهـر حسین من
زخـم تنت ز حـد تصَوّر، بوَد فـزون                                   زخـم دلـت هـزار بـرابـر، حسیـن من

